
اثر   استروگفمیشل  موردی  پندارهای دوگانه؛ مطالعۀ و پردازیی خیالهامنظومه عنصر آب در

 ژول ورن 

 1علی عباسی

 2سارا شریفی 

  چکیده

رمان   استروگفدر  بطن    میشل  در  همواره  طبیعت  عناصر  ورن،  ژول  در   اثر  عناصر  این  هستند.  جاری  روایت 

سازند، حوادث غنی می   تنها بافت متن را از اطلاعات  جغرافیایی و مکان و زمان  گری حضوری معنادار دارند. نهروایی

می خلق  بدیعی  رویاپردازانۀ  تصاویر  اشَکال  بلکه  به  آب  رمان،  این  در  طبیعت  تکرارشوندۀ  عناصر  میان  از  کنند. 

بلعیده    گاهی توسط آتشکند و  آب جان را تازه می   در تخیّل نویسنده  د.شووستار و نظم معنایی روایت میگوناگون وارد پی

ارتباطبخهای هستیآب.  شودمی پردازی های روزانه و شبانۀ خیالمعناداری با منظومه  ش و آب راکد هرکدام در چه 

، هدف از این نوشتار دریافت  هستند دهندۀ معنااجزای تشکیل از جمله های تخیل در اثر ادبیاز آنجا که نظام قرار دارند؟

تولید   استروگفمعنا در رمان    چگونگی   لذا     از طریق  میشل  است.  نویسنده  دارد  ساختارهای تخیل   این پژوهش قصد 

آ  معانی  دوگانۀ  تداعیکارکرد   با موانع سفری که در پیش گرفته   شخصیت اصلی داستانرویارویی     در  ب را  عنصر 

آب نزد    مادۀّبرای دریافت  تخیّل  خلق شده در این رمان، با تحلیل  انواع کارکردهای متمایز     است مورد تحلیل قرار دهد.

شود ارتباط  میان کارکردهای نزد ژیلبر دوران، سعی می   های روزانه و شبانۀ رویاپردازینظامگاستون باشلار و انواع  

خیال  عنصر  متفاوت ادراک  و  قرار    اثر  پردازی  آب  بررسی  مورد  آبگیرد.  ادبی  که  همانطور  نتیجه،  عنوان  های به 

هستی سرشت  درجاری  که  نیز  راکد  آب  دارند،  شبانه  بخش  می  نظام  نه پدیدار  انحطاط شود  در  کارکردی  لزوماً  تنها 
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 مقدمه  .1

 و جغرافیایی   اجتماعی  ترسیم بافتار فرهنگی،  عنوان  نویسندۀ فرانسوی بابه    میشل استروگفژول ورن در رمان  

روسیه سیبری  ویژۀ  ناحیۀ  شخصیت  و  و  زمان  فضا،  خلق  تلاشی  در  و  نبرد  حال  در  پیوسته  که  است  کوشیده  هایی 

ۀ  هم  ؛غیرهها و امیال درونی، نبرد با طبیعت  سرسخت سیبری و  ناپذیر هستند: نبرد با دشمن، نبرد با خواهشخستگی

های ژول ورن آکنده از تصاویری پردازیجمله در جهت وفاداری به دستور و به انجام رساندن آن است.    هااین ایستادگی

بدون   و  هستند  بکر  طبیعی  عناصر  این  گاه  هستند؛  طبیعت  با وصف  ارتباط  در  که  پیدا  است  انسانی حضور  واسطۀ 

به مقاصدش عمل می   ،کنندمی آن شخصیت  با هدف رساندن  داستان هستند و  در تسخیر شخصیت  از ولی گاهی  کنند. 

جمله عناصر طبیعت که در سرتاسر رمان جریان دارد آب است. آب به اشَکال گوناگون مانند یخ در تصاویر رودخانۀ  

ها جاری رود و آب در قالب اشکی که از چشم شخصیت  متعفن در تصویر باتلاق، آب زلال و روان  راکد و  منجمد، آب   

این    یایی است، دلالتی بر توجیه ماهیتّ و معناشناسییا یخ علاوه بر آنکه نشانگر شرایط جغرافدر واقع، آب  شود.  می

این  است. بی  عنصر طبیعی این رمان    و ریشه دراتفاقی نبوده    تاکیدتردید  این اساس، بر آن    دارد.پیوستار معنایی   بر 

خیال در  آب  عنصر  توسط  معنا  تولید  چگونگی   تا  نماییم.  هستیم  تبیین  را  اثر  این  که پردازی   است  این  اصلی  پرسش 

پردازی قرار دارند؟  های روزانه و شبانۀ خیالبخش و آب راکد هرکدام در چه ارتباط معناداری با منظومههای هستیآب

مرگ چگونه در رویارویی  آب و شخصیت اصلی داستان نقش خود را در پیشبرد حوادث -تداعی معانی  دوگانۀ زندگی

می شاهد   کنند؟ایفاء  رمان،  ابتدای  از  که  همانطور  که  است  این  اولیه  و  فرضیۀ  شخصیتتضاد  هستیم، دوگانگی   ها 

کند.  پردازی روزانه و شبانه بستری مناسب برای تجلی انواع کارکرد عنصر آب را فراهم می منظومۀ خیالحضور دو  

گیری  و آتش مبنای شکلشناس و فیلسوف فرانسوی، چهار عنصر اصلی آب، خاک، هوا  نزد گاستون باشلار، معرفت

تخیل ساز و    های گوناگون  همچون جریانی که خلاقانه در بطن طبیعت وجود دارد و به تشکیل نظام  :هستند  ع تخیلانوا

متن را سامان دهند. از طرفی    توانند شبکۀ معناییهای متفاوتی میدهد. هر کدام از این چهار عنصر به صورت کار می

شبانه میسر    روزانه و خیال    خیال    ساختارهایشناسی  ژیلبر دوران امکان تفکیک هر تصویر خیالی را در  ، تخیلردیگ 

های جوهر و ذات عناصری که آن نماید. در نظام ژیلبر دوران، تفکیک خیال روزانه از شبانه ما را به کشف ویژگیمی

اندیشۀ ژیلبر و    در حوزۀ تخیل  مادهّ  باشلارآراء گاستون  کند. در این پژوهش به یاری  اند رهنمون میدادهتخیل را شکل

ت تخیّل ایجاد شده توسط آب  ماهیّ ادراک     پردازی  ادبی ورمزگشائی  خیال  ، درصددپردازیخیال  هایمنظومهدر    دوران

 تحلیلی و  در این پژوهش    برای این منظور،  معنایی  آنها هستیم.  هایکارکردتبیین  و    ژول ورن  میشل استروگفدر رمان  

انواع کارکردهای روانشناسانه و خیالپردازانۀ  ای،با روش کتابخانه باشلار بررسی می  عنصر  ابتدا  نزد  را  نماییم. آب 

ت آب در  پردازیم. در پایان، با مطالعۀ ماهیّ شناسی  ژیلبر دوران میسپس، به تحلیل دو نظام روزانه و شبانه در تخیل

سعی در رمزگشایی معناشناسانۀ این ،  میشل استروگفدر رمان  این عنصر    بازنمایی    در بردارندۀ  ها و جملاتتوصیف

 عنصر  دوگانه داریم. 

 

 تحقیق پیشینۀ  .2

این دو    ؛ بررسیشناسی  ژیلبر دوران وجود دارنددو نظام روزانه و شبانه در تخیل  بررسی  مطالعاتی که در امر  در  

واسطۀشناسانه  تخیل  منظومۀ موردی    به  دیگریمطالعۀ  ادبی  و    آثار  است  عناصر بوده  سایر  یا  آب  عنصر  کارکرد 



هایی از این  از جمله پژوهش.  نگرفته استدو نظام روزانه و شبانه مورد تبیین و بررسی قرار    در ارتباط با  چهارگانه

(، »تحلیل 1401نیا،  نسب و عبیدی)ایمانی  دست عبارتند از : »نقد تخیلی غزلیات سنایی غزنوی از منظر ژیلبر دوران«

کمان "آرش  )فرحانیداستان  دوران«  ژیلبر  منظر  از  از زمان"  "ترس  تخیل  بر  تکیه  با  و گیر" سیاوش کسرایی  زاده 

پژوهش.  (1401تسنیمی،   واکاوی    نیز  هاییهمچنین  زمینۀ  اس  برگرفته  تصاویردر  بر  اولیه  عنصر  چهار  اس  از 

،  شبانه انجام شده است -های روزانه شناسی  باشلار وجود دارد که بدون در نظر گرفتن رابطۀ آن عنصر با منظومهتخیل

اشعار ( عنصر آب در  1388،  نژادحسنبرای نمونه در »پژوهشی بر عنصر آب در روش نقد ادبی گاستون باشلار« )

در » تحلیل شعر ققنوس نیما یوشیج با نگرشی به  رگرفته است.اس دیدگاه باشلار مورد بررسی قرابر اس  کسایی مروزی

کهناندیشه با  تلاقی  در  آتش   عنصر  تصویر  باشلار«  گاستون  همکاران های  و  جواری  توسط  دوباره«  »تولد  الگوی 

( Alaei and Shokrian, 2015و در »کلیدر؛ مهد عشق، آتش و شکوه« )  ( مورد کندوکاو قرار گرفته است1390)

در پژوهش »فضا و کارکرد .  ویژه عنصر خاک بر اساس دیدگاه باشلار بررسی شده استتصویر عناصر چهارگانه، به

اثر ژان ژیونو:   ادراک  1388« )کریمیان  شاه سرگرمی نداردتخیل در  کارکرد »( ماهیت  »فضاهای ویژه« در جهت 

وهش پیش اما در پژ  نویسنده و با اتکاء بر هر دو نظریۀ ژیلبر دوران و باشلار مورد بررسی قرار گرفته است.    «تخیل  

  صر آب نعهای روزانه و شبانۀ ژیلبر دوران، شناسی باشلار و نظامافزایی  دو نظریۀ تخیلبا هم   تا  رو، قصد بر این است

 دهیم.وادث داستان مورد ارزیابی قرار  حهای را در بطن دوگانگی

 

 شناسی روش .3

 3ه نزد گاستون باشلارشناسی ماد  تخیل .1-3

خیال باشلار  پردازیکنش  طبیعت  نزد  عنصر  چهار  واسطۀ  میبه  محقق  آتش  و  خاک  هوا،  آب،  این :  البته  شود. 

به چهار عنصر را    یمبنا :  ه  شاهد  4امپدوکلس  یفیلسوف یوناندر قرن پنجم پیش از میلاد مسیح نزد  تقسیم ماده  ستیم 

این عناصر   (Chelebourg 2000, 45) »امپدوکلس بر این باور بود که هر چیز ترکیبی است از این چهار عنصر.«

ی  کننده را »شهودهامنشأ نیروهای تخیّلباشلار    .دهندو ارکان آن را تشکیل می  به نحوی ذاتی در بطن تخیّل قرار دارند

 ی ماده هاپردازی در واقع، نظم رویاها و خیال  داند.داریم می  (Bachelard 1949, 43)  ای که ما نسبت به مادهّ«اولیه

  وجود عمق  تا    : نیروهایی که »هستند  5«»نیروهای خیالپرور  این عناصر محل بسطدر گرو اقتدار این عناصر است.  

آنها میفرو می بیابند.روند،  را همزمان  جاودانه  و  اولیه  اعماق  وجود عنصر  در    (Bachelard 1942, 7)«  خواهند 

ویژگی دارای  باشلار  نزد  مادهّ  چهار  این  از  منحصربه  هستندهایی  هرکدام  گاه  پنداشته که  دیگری  با  مشابه  گاه  و  فرد 

باشلار »بر آن است  توان به اصالت  مادهّ پی برد.  اما، دقیقاً هنگامی که این تشابه  سطحی رمزگشایی شود، می  .دنشومی

به هم می را  ادبی و عناصر طبیعت محسوس  اثر  و  ذهنیت و عینیت، روان و ماده،   پیوندد  تا رابطه دوسویی را که 

ادراک مادۀّ تخیل(  327  ،1393  بازنمایاند و توضیح دهد.« )شریعت کاشانی رهایی     کننده همانا لحظۀدر واقع، لحظۀ 

دهیم.  میکه پیشتر در بستر ادراک پدید آمده بود را تغییر    های تصویریدرونی است؛ چرا که از این رهگذر، پنداشت

آنها می انسجام  میان  به  به نحوی غافلگیرانه  تغییر تصاویر  این  باشلار،  انجامد:  اما  تغییر تصاویر،  به زعم    [ و]»اگر 

 
3 Gaston Bachelard 
4 Empédocle 
5 Les forces imaginantes 



نداوحدت   وجود  تصاویر  وغیرمنتظرۀ  تخیل  باشد،  داشتشته  نخواهد  تخیلکن  ،جود  نخواهد   کنندهش  وجود 

 با کمک یکدیگر تخیل  تنها دو وجه متضاد نیستند بلکه  رهایی و اتحاد نه  بنابراین،    (Chelebourg 2000, 47)«داشت

را می فراهم می  آفرینند.ناب  را  بستر خلاقیت  است  تخیلی  امر  ذاتی  ویژگی   که  تخیل »کاشف  رهایی  واقع،  در  آورد. 

شکل دادن از خصوصیات  تخیل تلقی    بدین ترتیب امر تغییر  (Bachelard 1949, 15)   نیروهای زندۀ طبیعت است«

 (Chelebourg 2000, 47)«  «دهند.شده را تغییر شکل میادراکشده تصاویر  تخیل  شود. بدین معنی که »تصاویر  می

سیار والا  باشلار مقام قدرت تخیّل را بانجامد. شده میفرینیآباز  رۀ تصاویر به پدیداری  جهان  بنابراین، امکان تشکیل دوبا

چهار  می این  همکاری   با  رو،  این  از  دارد،  تسلط  امور  بر  مقتدرانه  که  است  مافوق  نیرویی  همچون  که  چرا  شمارد، 

دنیای   که  است  تخیل »عنصر  کنش  گیرد.  می  شکل  )Bachelard 1942, 10(«6فرمانروایی  که  است  جهت  این  به 

نزد باشلار، چهار عنصر اولیه    ارتباط مستقیم دارد.  ) ,14Bachelard 2005(«  7ساختن  بازآفرینی با »قدرت شاعرانه 

شوند. خاصیت ویژۀ آنها این است که هر عنصر ویژگی  دوگانه پردازی قلمداد می آب، خاک، باد و آتش سرچشمۀ خیال

است   شده  تشکیل  ذهنی  و  عینی  ارزش  دو  از  یعنی  نیست. دارد؛  افتراق  و  جدایی  معنای  به  دوگانگی  این  ولی   ]...[  

(Bachelard 1949, 8-15) 

 

 پردازیِ روزانه و شبانه نزد ژیلبر دوران های خیالنظام .2-3

دوران ژیلبر  از خیالواکنش  8نزد  منظومۀ جداگانه  دردو  غالب  تغذیه»   شوند:پدیدار می  9پردازی های  و   10«ایغالب 

 14« پردازی منظومۀ روزانۀ خیال»در    13«غالب موقعیتی»و    12«پردازیمنظومۀ شبانۀ خیال»در    11« غالب مقاربتی»

این که چه    نماددر واقع، حضور یک    (Chelebourg 2000, 79)شوند.  تداعی می  واحد، برای مثال نور وابسته به 

های عاطفی در منظومۀ روزانه ارزش  .شودتبیین میادراک دوگانه    در یکی از این دوکند  را القا می  ایپیوستار معنایی

به    «شدهتلطیف»و    «وارونه»ها در قالب منظومۀ شبانه به نحوی  شوند، حال آنکه همان ارزش ترسیم می  «آمیزمبالغه»

شدت و یا خشونتی است که   ز،آمیمنظور از ارزش عاطفی  مبالغه  (Chelebourg 2000, 80)شود.  نمایش گذاشته می

 Chelebourg)شود. برای مثال » شب در منظومۀ روزانه همیشه با ترس بسیار زیاد همراه است.«  با آن همراه می

شود: »منظومۀ کشمکشی هستیم که از »تضاد« ناشی می و  منظومۀ روزانه همواره شاهد نبردهمچنین، در  (80 ,2000

  ترس زیاد از زمان یانگر   دهد: تصاویر گروه اول که بر میروزانه دو گروه بزرگ از تصاویر را در مقابل یکدیگر قرا

دن از شرایط بالا رفتن و گذر کر  است؛ و تصاویر گروه دوم که آرزوی پیروزی و غلبه بر اضطراب از زمان و میل  

)عباسی است.«  می(  82،  1389  انسانی  تلقی  آرامش  از  نمادی  شبانه  منظومۀ  در  شب  آنکه،  همچنین،  حال  شود. 

 
6 Le règne de l’imagination  
7 La puissance de poétisation 
8 Gilbert Durand 
9 Régimes de l’imaginaire 
10 Une domination de nutrition 
11 Une domination copulative 
12 Régime nocturne de l’imaginaire 
13 Une domination de position 
14 Régime diurne de l’imaginaire 



است. این منظومه "ضد" ظلمات، ضد معنای ظلمات، ضد حیوانیت و ضد سقوط    15، اساساً تضادیمنظومۀ روزانه»

 (Chelebourg 2000, 80)برعلیه کرونوس، زمان کشنده، فکر ]و تخیل[ شده است« 

 

 تبیین کارکرد دوگانۀ ماد ۀ آب و تلاقی دو منظومۀ روزانه و شبانه در خیالپردازی  .4

  ه آنگا.  است  عامل  فناپذیریفقدان آن  و    است  که باعث طراوت  کیفیتیبودگی  آن است.  های ذاتی آب جاری از ویژگی

آب سخن  مرگ   رود که ازگراید. باشلار تا جایی پیش میفاصله بگیرد، ناگزیر به نابودی میبودگی جاری سرشت  که از 

آبوجودی  خصلت   گوید:»  می هر      است.  می  دقیقهدوََرانی  تجربه  را  بیمرگ  و  درون   کند  گوهر  از  چیزی   اووقفه 

دو  (Bachelard 1942, 13)«  .تراودمی زندگیبنابراین  امری   -گانگی   آب  عنصر  ویژگی  توصیف  در  مرگ 

بخش است؛ به تعبیری دیگر، مادامی که  در واقع، از عواقب کیفیت  دوََرانی  آب این است که زندگیناپذیر است.  اجتناب

ای است  آورد. »آب مادهّهای دیگری را پدید میاش زندگیماند و در خلال  زندگی  در جریان یا در دوََران است زنده می

و   تولد  همه  رشدکه  را  میآن  مشاهده  اجتنابجا  تولدی  تولدی  کنیم، چشمه،  است،    Bachelard).«16پیدرپیناپذیر 

متضاد آب مبتنی هستند: آزاردهنده و    ساحت  کنند بر دو  تصاویری که عنصر آب را ترسیم می  بدین ترتیب،  (22 ,1942

شوند. همانطور  ارتباط به نظر برسند، اما با حضور یکدیگر ادراک می بخش. شاید در وهلۀ نخست از هم جدا و بیشادی

« تکمیل  17روان   [دستگاه ]که  ولی  متضاد  کارکرد  میدو  وادار  همکاری  به  را  یکدیگر  از  کنندۀ  کارکرد  یک  کند: 

هد18واقعیت  را  حسی  ادراک  که  می،  واقعی  ،کندایت  غیر  از  کارکرد  یک  می19و  هدایت  را  تخیل  که  کند.«  ، 

(Chelebourg 2000, 47)   

 شدگیِ آب. آینه4-1

دیگر   فراهم می  آبویژگی   آینه است  آوردکه موقعیتی بکر برای رویاپردازی  ترتیب  چشمه    آینۀ: » اثر  بدین 

است.«    Bachelard)  ,321942(.«  است20باز   تخیلّی باز  اصولاٌ  مادی  »تخیل  که  دارد  وجود  اصل  این  واقع،  در 

(Chelebourg 2000, 43)    آبی که از چشمه می آینه همان سطح آب چشمه است،  اینجا،  و زنده      جوشد و تازهدر 

شود. اما اگر مصداق آینه همانا سطح  منجمد آب باشد، شرایط درک و ایجاد تخیل است. به این خاطر بستر خلق تخیل می

نیستیم.  متفاوت می پویا مواجه  و  آب جاری  با  دیگر  که  به  21لارمها از م Hérodiadeدر شعرشود، چرا  آینه  ، صفحۀ 

در این       Bachelard) ,331942(  22ر انجماد شده است.دچا   افسردنبخاطر  ماند، آب  سردی که  زدۀ آب میسطح یخ

انجماد لازمۀ  آینه شعر،  آب    افسردگی    شدگی،و  باشلار  که  همانطور  واقع،  در  است.  هستی   آب  از  دور  به  را  ساکن 

درجه می نیز  آب  انجماد   از  داند،  می   رکود  ای  تداعی  را  آبآب  می  وقتی  کند،  سکنی  بسته  چارچوب   به   گزیند،در 

سنگ دانست. چرا اما نباید پدیدۀ انجماد را با مرگ آب همیازد.  افسردگی و سپس انجماد و در نهایت به اثر آینه دست می

 
15 Antithétique  
16 Une naissance continue 
17 Le psychisme 
18 Une fonction du réel (Chelebourg 2000, 39) 
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20 Une imagination ouverte 
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زده و منجمد در این است با آب  یخ  در برابر مرگ است؛ تفاوت آب  مردۀ مرداب یا باتلاقزده تجلی  مقاومت  که آب  یخ

ش زایل شده است.  ابودگیدست داده است، آنقدر سنگین و ساکن شده است که قدرت جاری زکه آب  مرده هستی  خود را ا

خود  ،از عنصر آتش هاییاینجا حضور نور یا حرارت به مثابۀ مصداق -نور و گرمای کافی   اما آب منجمد در اثر تابش

هم دبر  اشاره  آتش  و  آب  عنصر  دو  می  -ارد  تواتری   جاری  و  روان  تولد    شود.دوباره  لحظۀ  آب  این  مرهون   دوبارۀ 

، تصاویری از انجماد  آب و میشل استروگفدر جملات زیر از رمان انجماد است.  برهۀدر   این مادهّ بردباری و مقاومت

 به نمایش گذاشته شده است:  های دو شخصیت اصلی رمان یعنی میشل و نادیاویژگی به واسطۀ نیروی مقاومتتداعی 

 انجماد تداعی مقاومت در نبرد با  :یخ  و : برف  1جدول شماره 

 متن به زبان اصلی ترجمۀ متن به فارسی 

باشد، تر و ایمنسفرمان سریع  در طول زمستانشاید  نادیا: » تر 

 اینطور نیست؟« 

تو خیلی از سرما    که   ، اما فکر کنمترویژه سریعمیشل: »بله، به 

 !« بردی و برف رنج 

 نادیا: »اهمیتی ندارد! زمستان دوست مرد روس است.« 

برای   اما  نادیا،  »بله،  آوردنِ میشل:  چه   تاب  صمیمیتی،  چنین 

سرسختی   خوی  و  است خلق  دیده   من !  لازم  اوقات  که  اغلب  ام 

استپ  پاییندمای  هم  صفر  زیر  درجه  چهل  از  سیبری  تر های 

  رغم اینکه لباسم از پوست کردم، علیاحساس می   منرفته است!  

است،   شمالی  میگوزن  یخ  بدنم  قلبم  اعضای  بند  زند،  بند 

شوند!  های پشمی  سه لایه منجمد می ، پاهایم زیر جوراب شوندمی

شده از جدار سخت یخی  ام را پوشیدههای سورتمه اسب   بارها  من

 Verne)یخ زده بود!    های بینیهایشان در سوراخنفسام،  دیده

n. d., 177-179) 

Nadia : « Pendant l’hiver, nous aurions été plus 

rapidement et plus sûrement, n’est-ce pas ? » 

Michel : « Oui, plus rapidement surtout, mais tu 

aurais bien souffert du froid et des neiges ! » 

Nadia : « Qu’importe ! L’hiver est l’ami du 

Russe. » 

Michel : « Oui, Nadia, mais quel tempérament à 

toute épreuve il faut pour résister à une telle 

amitié ! J’ai vu souvent la température tomber 

dans les steppes sibériennes à plus de quarante 

degrés au-dessous de glace ! J’ai senti, malgré 

mon vêtement de peau de renne, mon cœur se 

glacer, mes membres se tordre, mes pieds se 

geler sous leurs triples chaussettes de laine ! J’ai 

vu les chevaux de mon traîneau recouverts d’une 

carapace de glace, leur respiration figée aux 

naseaux ! (Verne n. d., 177-179) 

 

وگانۀ های دشود، سپس نسبت آن با منظومهابتدا ادراک مادۀّ آب نزد باشلار تقسیر و تبیین می  ،یکمتن جدول  بر اساس  

 شود. ژیلبر دوران سنجیده می

 شناسیِ گاستون باشلار:  بر اساس تخی ل شدگیِ آبهای آینهبررسی ویژگی. 4-1-2

( بر 103،  1397شاهین و قویمی  )  23« تکرار در اول جملات»با استفاده از آرایۀ    در متن جدول شماره یک،    

تکرار  و این   در ابتدای جملات  میشل تکرار شده است  «Je»  :ضمیر »من« وجود فاعل و مقاومت او تاکید شده است:  

. همچنین، برف یا آب  منجمد که خود تداعی   وصفی استاین عبارات  در    او  ناپذیریروحیۀ مقاوم و تسلیمباعث تشدید   

 
23 L’anaphore 



و اسم  قالب  در  است  مادهّ  » اسمی    هایگروه  مقاومت    :  : وl’hiver زمستان  برف:  »  «  و   froid et des سرما 

neiges ،»  «  سیبری:استپ دما:  :هایفعل«،  les steppes sibériennes های  یافتن   tomber la »  کاهش 

température ،»   :منجمد شدن  « se glacer  ،»  :یخ بستن« se geler  بندبند شدن:  « و«se tordre  » (Verne n. 

d., 177-178)  .های یادشده، پیوسته در  به تعبیر دیگر، مادۀّ آب در انواع  فعل  بر شدت انجماد و سردی  آب تاکید دارند

سازد: بر اساس اصل رهنمون می   Bachelard) 1943(«24»تخیّل مادی   غییر شکل است و این ما را به اصلحال ت

مادّ  میتخیل  فرمان  شکل  به  که  است  ماده  »این  اصطلاح  (Chelebourg 2000, 44) دهد.«  ی  همان  اصل  این 

»فرمانروایی  تخیل 
25  »10)1942, (Bachelard     تمام این اشَکال به اراده و اندیشۀ    شود.یادآورد مینیز  نزد باشلار را

قابل تصور هستند:  مادّ  به زعم کلودل ه  نام  26همانطور که  به  اثرش  در    در  آب    27تابش سحرگاهیپرندۀ سیاه  مصداق 

است  شده  بیان  اینطور  را  اندیشمند  باغ  »دریاچه  همه  آورده  پدید:  اطراف  است.  در  میچیز  که  آب  شکل  این  اندیشد 

  سازد.، مادۀّ آب زنده است و هستی  سیّال  خود را پراکنده میدر این تفاسیر (Bachelard 1942, 42).« گیردمی

 گوید:، میشل از مزیت سفر در زمستان سخن میدر ادامه 

 مزیت سفر در زمستان :  2جدول شماره 

 متن به زبان اصلی ترجمۀ متن به فارسی 

 Verne) .«راندام همچون تندبادی به جلو پیش می اما سورتمه »

n. d., 178) 

«Mais mon traîneau filait comme l’ouragan !» 

(Verne n. d., 178) 

 

« برای توصیف سرعت filer:  عت رفتنرمستقیم به پیش رفتن، به س  استفادۀ میشل از فعل »  ،دودر جملۀ جدول  

 بودگی  مادۀّ آب در تخیّل  حاکی از پیوستار معنایی  ویژگی  سیالیتّ و در جریانۀ آب،  زداش در سطح یخحرکت سورتمه

نقل می داستان  قهرمان  استروگف،  میشل  از زبان  که  این جملات است  از تصاویر  شود. کاربرد حرف ربط  برخاسته 

، بیان  آغازین  تضاد میان مرگ و زندگی است. بدین ترتیب، مفهوم مقاومت که  شدهجملۀ اشاره« در ابتدای  Mais:اما»

یخ آب   بطن  دردر  دارد  تبیین می  زده وجود  میشل  به   "اما"  28سازهمپایه  حرف ربط»  ، چرا کهشودروحیۀ سرسخت  

در  ناپذیری  در واقع، تضاد میان خشونت  یخ و تسلیم  (Grevisse 2007, 231) «  رود.منظور بیان تضاد به کار می

پردازی  ایجادشده توسط عنصر آب این است که میشل، قهرمان  کارکرد خیال  و شود  می  برابر آن منجر به ایجاد کشمکش 

این   مقاومت  فعل »،  بدین ترتیب.  شودمی  پیروز  که  است  روحیۀ مقاوم میشلرمان به مبارزه دعوت شده و در نهایت 

چنین صمیمیتی، چه خلق    تاب آوردنِ بله، نادیا، اما برای  »  :است آمده    متن جدول یکدر  که  «  resister ، تاب آوردن:کردن

یخ  (Verne n. d., 178)«  و خوی سرسختی لازم است!   زدگی  آن و همچنین در کنش  در کارکرد عنصر آب و ماهیت 

این موضوع  یشلمدر واقع،    شود.میشل تبیین می با مقاومت کردن است که    کنداشاره می  به نحوی مستقیم  به  که تنها 
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پردازی  فضای روایت توسط توصیف سفر در  ادراک خیالدر ادامه،    زنده ماند.شندۀ سیبری  در برابر سرمای ک  توان  می

 شود:تر میزمستان از زبان میشل کامل

 سفر در زمستان  توصیف:   3جدول شماره 

 متن به زبان اصلی ترجمۀ متن به فارسی 

در این دشت مسطح و    مانعیبیند،  تا جایی که چشم می   دیگر»  

ندارد!   به دنبال    دیگرسفید وجود  باشیم  تا مجبور  آبراهی نیست 

بگردیم!  گذرگاه قابل عبور  ندارد  دریاچه   دیگرهای  تا ای وجود 

 (Verne n. d., 178)با قایق  از آن عبور کرد!  نیاز باشد

« Plus d’obstacles sur la plaine nivelée et 

blanche à perte de vue ! Plus de cours d’eau dont 

on est obligé de chercher les passages guéables ! 

Plus de lacs qu’il faut traverser en bateau !  «  

(Verne n. d., 178) 

 

« »  «cours d’eau :آبراه  عبارات  عبورگذرگاهجستجوی    و  قابل   chercher les passages:های 

guéables»    دیگرواژۀ »  با تکرار  29در ابتدای جمله تکرارآرایۀ    وجودبر استیلای خصلت سیالیتّ تاکید دارند. همچنین: 

Plus   »یافتن    و همچنین ایجاد  (  118،  1397شاهین و قویمی  )  30«تعجب  »آرایۀ  با  سه جملۀ فوقپایان  صنایع باعث 

پایان  وصف  میشل از  نادیا در  و اما،    .است   آبتوانایی باالقوۀ سیالیتّ  بر  شود و دلیل کاربرد این صنایع تأکید  میبدیعی  

ساده  به  را  برف  و  یخ  برابر  در  میشل  پیروزمندی   شکوه   زمستان،  در  میسفر  تصدیق  حالت  گویاترین  و  :   کندترین 

«Cependant, tu es revenu, frère.  (»Verne n. d., 179  به معنی »با )به این    «.، تو بازگشتی، برادراین همه

بیاو    ترتیب، تمام خشونتبر  بودن  آب     ناشیهای  اثر  از ورای سخنان    گذارد.صحه میاز  که  است  پایانی  همان  این 

نادیا درآغازین   : » مکالمۀ گنجانده    ادراک شده بود  :  .L’hiver est l’ami du Russe شده در جدول شماره یک   »

دوست   )  )زمستان  است.(  روس  ابتدا،  (  Verne n. d., 177مرد  از  و  یعنی  زمستان  فصل  میان  دوستی   مردپیوند  

اینپیش  تبارروس همۀ  بود.  شده  که    بینی  است  این  گواه  انجماد  موارد  به  مربوط  خشونت  از   خاصیتّ   ناپایدارتر  آب 

هستی است  یبخشخصلت   آب  سیّال   که    ؛و  باشد  این  امر  این  دلیل  ماده »شاید  باآب  پاکیعالی  ای  درجۀ   . است  «ترین 

(Bachelard 1942, 153)   نیز داستان  قهرمان  در شخصیت  آب  عنصر  با  ادراکات  مرتبط  این  تمام  ترتیب،  این  به 

 شود. بازنمایی می

 شناسیِ ژیلبر دوران: تخی لشدگیِ آب بر اساس های آینهبررسی ویژگی. 4-1-3

سرما ترسیم شده است. میشل برای   ۀرد میان انسان و نیروی منجمدکنندتصاویری از نبدر گفتگوی جدول یک، 

 J’ai senti[…]mon cœur se glacer»  (Verneزدگی  قلبش: »بر احساس  یخباید    در سرمای سیبری  زنده ماندن

n. d., 178)  « :و احساس انجماد  پاهایشJ’ai senti[…]mes pieds se geler   » (Verne n. d., 178)  فائق آید  .

میان میشل و سرما شاهد یک تضاد و کشمکش هستیم؛ همانطور که پیشتر اشاره شد تضاد    ،بدین ترتیب، در این نبرد

روه بزرگ از تصاویر را در مقابل یکدیگر  گنظومۀ روزانه، اساساً تضادی، دو  شود: »ماصل منظومۀ روزانه تلقی می

دهد، گروهی که به معنای اضطراب در مقابل زمان است، و گروهی دیگر که خواست پیروزی و غلبه بر این قرار می 

 
29 L’anaphore 
30 La figure de pensée : l’exclamation  



همچنین، منظومۀ روزانه »به وسیلۀ    (Chelebourg 2000, 81)اضطراب و فرا رفتن از این شرایط انسانی دارد.«  

از این نظر که    (Chelebourg 2000, 80)مشخص شده است.«    31جوی فناناپذیری فراخوان تعالی، پاکی، نور، جست

فناپذیری است و  میشل در جست ایجادشدهکندمقاومت میانجماد    در برابرجوی    ه ویژبه   او،  از جملات  ، تصویرسازی  

ای که تلاش برای  انجامد: منظومۀ روزانههایش یعنی پیروزی در برابر سرما به ایجاد منظومۀ روزانه می نتیجۀ کنش

است. (Chelebourg 2000, 80)«  32کشد و »قهرمانانهرا به تصویر می   (Chelebourg 2000, 80)»فتح و گذر«  

 Verne«).، تو بازگشتی، برادراین همهبا   کنندۀ نادیا در پایان این گفتگو: »با توجه به جملۀ کوتاه ولی تعیین  همچنین،

n. d., 179می که(  چرا  است،  روزانه  غالب  منظومۀ  که  گفت  پیروزی   دیگربار    توان  از  سرمای میشل  نمایی  بر 

 گذارد.منجمدکننده را به نمایش می
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شود: »آب  بهاری« که جاری است و نزد باشلار آب بر دو قسم نامگذاری می  ،ویژگی  سیالیّت  آب  بر اساس

ا داده  دست  از  را  خود  هستی   که  راکد«  آب    (Bachelard 1942)  ست.»آب   نمیهستی  ذات   واحد بخش  آن   در   تواند 

می تداعی  را  مرگ  که  است  راکد  آب   این  منتها  باشد،  کهویرانگر  چرا  دارد    کند،  دوََرانی  ویژگی  آب   وجوهرۀ 

توان استحکام و ثبات را برای آب متصور  کند. به واسطۀ همین اصل سیالیتّ است که نمیبودگی  آن را تضمین میجاری

باشد، در    و دوََران  زنده ماندن باید همواره در جریان  برای و آب که    پایداری است  برقراری    شد، چرا که لازمۀ ثبات

شده از مادۀ خاک یا آتش است.  دهد. این امر برخلاف تصور حاصلهستی  خود را از دست می  پایدارصورت سکون   

پناه   پایداری در  از ثبات و  اگر بذر گیاهی  قابلیتّ  ، ریشه می خاک برخوردار باشد  برای مثال؛  رشد را خواهد  دواند و 

جریانداشت.   در  ویژگی   تصاویر  وانگهی،  روانکاوی   امر  مانع  آب  می  بودگی   معنایی  آن  به  مورد آب  در  که  شود 

همانند تاثیر آنی  روانکاوی  تصاویر آب ندرتاً میسر است، چرا که این تصاویر  است: »  مقدورروانکاوی  تصاویر آتش  

می محو  آب   از    (Bachelard 1942, 30) .«شوندخودشان  مصادیق  است.    جاریدیگر  شکنجۀ   در»اشک«  لحظۀ 

در    (Verne n. d., 680).  شودمی  او و مانع آسیب دیدن چشمانش  عامل نجاتهای چشمانش    «اشک»  میشل استروگف،

توضیح    در ادامه راوی  و   نگاه کرد  پر از اشکبه مادرش برای آخرین بار با چشمانی    میشلدر زمان شکنجه    ،واقع

در اثر    چشمان میشل  هایاشک  از آنجا که  شده است: میشل    بینایی  مصون ماندن  عامل  شمان اشکبارچدهد که چگونه  می

  افزاید:بر زایایی  او میسیالیتّ  آب   .شد  هابه چشم  حرارت  نفوذمانع  بخار  ،  شدند  (Verne n. d., 681)«بخار»حرارت  

و   است  »دوََرانی«  آب  خود    درپیپیحرکت   درون   گوهر  میچیزی  از  در (Bachelard 1942, 13) .کندتراوش 

بیشتر متمایل به منظومۀ   این دریافت  توان گفت کهبه واسطۀ اشک، می  پردازی  ادراک ایجادشدهبررسی عناصر خیال 

و   رودای نادر به شمار می قصد دارد به لحاظ علمی ثابت کند، در واقع واقعه   راویروزانه است، چرا که رویدادی که  

قهرمانانه«  می »اعمال  دستۀ  در  را  آن  شدن (Chelebourg 2000, 83) توان  »دور  با  ارتباط  در  چون  داد.  قرار 

میاغراق  مشخص  واقعیت  با  ارتباط  اضمحلال  و  واقعیت  از  همچنین،   (Chelebourg 2000, 83)شود.«  آمیز 
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نظیر »اضطراب«  ویژگی تاریکی و    و هراس  (Chelebourg 2000, 83)هایی  از  به معنی ترس  نابینا شدن که  از 

 پردازی است. با منظومۀ روزانۀ خیال یر چشمان اشکبارشود از دیگر مشخصات ارتباط تصو تعبیر مینیز سقوط 
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ارتب با دو گروه ساختار در  با عنصر »زمان« مواجه هستیم:  در ترسیم منظومۀ شبانه نزد ژیلبر دوران،  اط 

  یکی و با آن    کند  استفادهای  زمان  چرخه  طبیعتاز    کندسعی میکه    »گروه دیگرکند و  می   «نفی»گروهی که زمان را  

های عناصری از طبیعت، از جمله »شبمسیر سفر شبانگاهی  میشل استروگف،  در      (Chelebourg 2000, 86)  شود.

های راه را تا حدی شوند و دشواریمی  آرامش خیال  میشل استروگف  مایۀ  (Verne n. d., 300)کوتاه« و »نورانی«

می هموار  او  عناصربرای  این  حضور  سازند.  واسطۀ  شبانه    به  منظومۀ  میارکان  او    دنشو فراهم  درنتیجه  موفق  و 

یا   رمزی، »ساختار  . بدین ترتیبادامه دهد  تربا خاطری آسوده   را  بگذراند  انجام ماموریتشکه باید برای    مسافتی  شودمی

پردازی  شبانه شکل گرفته است: چرا که برخلاف منظومۀ در ارتباط با خیال   Chelebourg) ,2000(65«  33وارونه

یکدیگ روزانه قبال  در  متخاصم  نیروهای  آن  در  که  برمیای  این  ر  در  دیگر  سفر  خیزند،  از    شبانه   های نشانهخبری 

 " سازیوارونه"کنند تا جایی که به وسیلۀ  پرخطر نیست؛ برعکس »این نمادها خطرهایشان را کم و آنها را تلطیف می

برعکس می و  انکار  را  این   (Chelebourg 2000, 87)سازند.«  آنها  نامگذاری  برای  که  واقع صفت »رمزی«  در 

  به اسرارآمیزی، عدم قطعیت و ابهام آن ارجاع دارد   هم از یک سو  ،ساختار  شبانه توسط ژیلبر دوران انتخاب شده است

به امر والا و متعالی اشاره دارد. به گرایش  این صفت به تلاشی که    و هم از سوی دیگر  در   34برگسوندر توصیف 

 :  شودمیاشاره  ،داشته است توضیح تجربۀ باطنی و رمزآلود

شاید این   باطنی  واگذار شده در ذات  خود، قادر به ایجاد یقین قطعی نزد فیلسوف نیست.  تجربۀبا این همه، می دانیم که  »

که شود  فرض  که  باشد  متقاعدکننده  کاملاً  وقتی  تنها  باطنی  از  این    تجربۀ  و    دریچۀ فیلسوف  حسی  تجربه  مانند  دیگری 

  که  نزدیک به حقیقت متصور شود، تجربۀ برتریرا  تجربۀ برتری  توانست وجود  می  تجربۀ حسی  استدلال مبتنی بر آن

 (Bergson 1975, 130)«  .شودبا یک اصل متعالی رهگذر وارد ارتباط  انسان از آن روداحتمال می 

 demi-clarté de la :روشنایی  ماهنیمه    «، » La nuit :شب  عناصری مانند »  ،  توصیف سفر شبانۀ میشلدر  

lune »  ابرها  »  و: les nuages  »  شخصیت   ،میشل استروگف  کمک  بهای هستند که  شدهعناصر تلطیفعلاوه بر آنکه

رما عناصرمی ن  اصلی  از    یاسرارآمیز  آیند،  والاتر  و  متعالی  کارکردی  که  حاکمهستند  نظام    روابط  عناصر  میان 

آرام« ندارد و بالعکس  انیکارکرد »ظلم  « دیگرتاریکی»زیرا    دارند.  را  روزانه این آرامش    .است  شده  رام و  گرچه 

،  اند. بدین ترتیبآن نمادهای هولناک پنهان مانده یا از نظر دور شده  توصیف شب قطبی، اما دست کم در  زودگذر است

 Malgré les pensées douloureuses quiداد:افکار اندوهناکی که او را آزار می  رغم علیعبارت پیروی تضاد »

l’obsédaient  »شان  » این نمادها غالباً در لایۀ سطحی  چون در واقع  دارد؛  ه شداین عناصر  تلطیف  دوامینشان از بی

آن را حفظ میرابطه با  نمادهای تضادی و مرتبط  با  ادامه  (Chelebourg 2000, 87)کنند.«  ای  یک »تصویر ،  در 
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نه تنها    رود که میشلیی پیش میاسازی تا جساختار وارونه  :شودبیان می  توسط میشل  آرزو« در قالب یک  35شدهوارونه

چون   (Verne n. d., 301)  کند.کند بلکه آن را آرزو مینمی  « ابراز هراسla nuit polaire :شب  قطبی  »  نسبت به

نیروی   قطبی  شب  را    آمیزاغراقنماد  بهدیگر  خود  منجر  تلطیف  این  و  است  داده  دست  وارونه  انکار  از   سازی« » 

(Chelebourg 2000, 87)    .تصویر »شب قطبی«از جمله الگوی وارونه سازی که در    شده است(Verne n. d., 

 . است (Chelebourg 2000, 66) «36  آهنگین » شب تصویر شودیافت می (301

ی  تناقضو    ساحت آزاردهندۀ آب راکد در مقابل آرامش منظومۀ شبانه قرار دارد   ،ادامۀ مسیر  میشلدر    وانگهی،

ویژگی  سیالیتّ آب از دست  اشاره شد، وقتی    بخش«های هستیدر قسمت »آب  همانطور که  کشد.میپویا را به تصویر  

با اسبتوصیف علفزاری که میشل مجبور میرود. در  برود، آب رو به زوال می  مرداب به    ، آب  از آن بگذرد  ششود 

راکد   آب  که  مثابۀ  آن  از  ان پیش  است،وبستر  موذی  حشرات  »  اع  از  مأمنی  به  گ ل  تبدیل   de mille :هزاران 

fleurs»(Verne n. d., 303)  ی« : »باتلاق  »گیاهان  شده است، کدورت plantes marécageuses»  (Verne n. d., 

گلها  :  la vivacité de leurs couleurs »  با  (303 رنگ   و    و»    (Verne n. d., 303)«شادابی  زنبق  درخشش 

 از سان  بدین  وتضادی اسرارآمیز بوجود آورده است    brillaient des lis et des iris»(Verne n. d., 303) :  سوسن

توصیف  در متن    (Chelebourg 2000, 88)«  37» خلوتگاه   تصاویر  وارد ساختار گروه   ساختار وارونۀ منظومۀ شبانه

اما    خلوتگاهی که میشل را از چشم دشمنانش دور نگاه داشته است.  شویم.می      d.(Verne n .303 ,-(304«38»علفزار 

ای که در زندگیاز طرفی،  مرگ شده است:    -خلوتگاه با تداعی معانی  آب راکد منجر به ایجاد تضاد زندگی  این تصویر  

گلها متجلی می ادراک می از طرف دیگر،  شود و  پرتو درخشش رنگ  آب مرده  آزاردهنذۀ  از ساحت  شود. مرگی که 

در  بنابراین   اضداد«  »علفزار« »واژگان  گرفته   توصیف  قرار  معنایی  پیوستار   یک  رابطۀ    .انددر  یک  این،  بر  علاوه 

ب باتلاقی است  علت و معلولی بین گیاهان باتلاقی و گیاهان رنگارنگ و براق وجود دارد، گویی به واسطۀ محیط مناس 

لّی« است که ایجاد   زنبق و سوسن فراهم شده است. بنابراین، به نقل از دیوید لوئیس، این »پیشینۀ ع    که بستر رشد گلهای

ای از ای است: زنجیرهلّی رویداد ساختاری رابطهعناصر تصویری ممکن کرده است: »پیشینۀ ع  این  معنا را بین روابط  

ع   وابستگی  آنها  رابطۀ  که  استرویدادها  )لّی   ».Currie 2010, 58)   و »مرداب«  توصیف  ترتیب،  بدین 

در ارتباط معناداری با یکدیگر هستند و نوعی »سیر زایشی معنا« در پیوند میان  (Verne n. d., 303-304)»علفزار«

 : شودادارک میآنها 

» بر اساس سیر زایشی معنا، معنا برای ظاهر شدن و نمود یافتن باید مسیری را طی کند. نقطۀ آغاز حرکت از  

کند. این موقعیت آغازین توسط یک شکل نحوی و معنایی بنیادین  اولین سطح و موقعیت کاملاً آغازین و ابتدایی شروع می

ای تبدیل دهد به شکل یک ترکیب نحوی پیچیده تعریف شده است. سپس به کمک ترکیبات جدیدی که در طول مسیر رخ می 

.« دهدکند و خود را نشان می رسد و نمود پیدا می های ابتدایی و عمقی به ساختارهای سطحی میو آرام آرام از لایه  شودمی

 ( 61، 1395 )عباسی

که آب متعفن  باتلاق نه تنها بستر مناسبی را برای رشد و یابیم  درمی   توصیف »علفزار«به همین ترتیب، در   

و     اسبنیز برای سرعت بخشیدن به ریتم حرکت    را  مناسب  بلکه همچنین موقعیتیکند،  گی گلهای زیبا فراهم میدبالن
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شدت آزردگی ناشی از فرو رفتن در    ،ادامهدر  د.  بگریز  39تارراند از دست نیروهای تاتا بتو  سازدمیگریز میشل فراهم  

  شود. بررسی میآب مردۀ باتلاق  

باتلاقی مسیر  مقاومت  در  نیروی  استروگف،  عبارت  میشل  در  تاختن  و  دویدن  فعل  توقف   »  توسط  بدون 

در    نمایش داده شده است، در واقع او  courait toujours sans s’arrêter»  (Verne n. d., 304) تاخت:همچنان می

قرار دارد.    pays marécageux»  (Verne n. d., 305) :ناحیۀ باتلاقی  »  در  کنندۀ آب  راکدتخریبنیروی    موازات با

مواجه  همدیگر ولی موازی    روندۀ مخالف  دو نیروی پیشبا  ،  باشیم  دو نیرو را شاهد  رویارویی  بیش از آن که    ،بنابراین

 دهد.به مسیر خود ادامه می  (Verne n. d., 305)  «نیش حشرات»میشل علی رغم مشکلات ناشی از  چرا که  .  هستیم

توصیف  در    نظومۀ غالبدر جریان است. م  وصف علفزار   توصیف باتلاق ودر بطن  مرگ    -زندگی  دوگانگی  لذا این 

شود، چون به  نظام شبانه با ساختار وارونه پدیدار می  سیمای  در  (Verne n. d., 305)باتلاق مملو از حشرات موذی

توان به تداعی  »نمادهای وارونگی « میpays marécageux»  ای باتلاقیواسطۀ حضور  میشل در ناحیه
»فرو    و«  40

تاختن میشل  که شاهد کشمکش بین دو نیرو یعنی حملۀ حشرات موذی و  اما با این« در اعماق باتلاق دست یافت.  41رفتن

به هیچ    چوننیست،    مرتبط  پردازیبه نظام روزانۀ خیالاین رویارویی  اسبش هستیم،    و در نظام روزانه » دو قطب 

( در حالی که در 82،  1389  نها رابطۀ رد و نفی است.« )عباسی کنند، بلکه رابطۀ آعنوان با یکدیگر تعامل برقرار نمی

از باتلاق، آن  تصویر عبور میشل  به نحوی نیش حشرات موذی را تحمل نموده و سعی بر سرکوبی    ها میشل و اسبش 

( مواجه هستیم؛ اسب میشل در اثر نیش حشرات مرداب 83،  1389  )عباسی «42همچنین با نماد »ریخت حیوانی ندارند.  

، اما تمام این فرایند موجب ترس و اضطراب افزایدمیشود و بر سرعت حرکتش  د میدچار رعشه و جنب و جوش شدی

نمی این شتابمیشل  از  و  فرصت  این  از  او  بلکه  برای سریعشود،  اسب  بهره میزدگی   مقصد  به  این    :بردتر رسیدن 

باعث می قرار بگیرد.  ویژگی  در نظام شبانۀ تخیل  اسب  نماد ریخت حیوانی   آزار و نیش  »نتیجه گرفت    توانمیشود 

آور  آب است عذاب  حالتدر بطن این  ، چون  است  همچون نتیجۀ این دوگانگی  (Verne n. d., 305)«  حشرات موذی

استروگف   میشل  علی   استپناه  در  که  می و  کم  دست  حشرات،  نیش  را  رغم  روحی  آرامشی  از  تواند  دور  به 

کندکنندگانش  تعقیب خلوتگاه     او  .تجربه  این  حشرۀ  در  از  پر  و  شبانه  میمنظومۀ  که  است  چشم  موذی  از  دور  تواند 

   .به سوی مقصدش پیش رودتار  رنیروهای تا

 

 گیری نتیجه .5

  ؛کندبازی می  میشل استروگفهای معنایی و روایی رمان  رد شبکهدر پیشب    ی نمادینآب در اشَکال متفاوت نقش

ب  منجمد که  آ  های معنایی امکان ادراک تخیل نویسنده را هموار نموده و بستر خلق مفاهیم ضمنی هستند.این شبکه

آید. در نبرد  قهرمان داستان می  کمک  بهسیبری و شب  قطبی عجین است، به نحوی معنادار    با طبیعت و جغرافیای

ادراک می تخیّ   ،میشل و سرمای منجمدکنندۀ روسیه ناپذیر  شود تا روحیۀ مقاوم و آسیبل به صورت نظام روزانه 

جار آب  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  کند.  ایفا  را  قهرمانانه  کارکردی  کارکر  یمیشل  چه  هرکدام  راکد  آب    د و 

 
39 Les Tartares 
40 Les symboles de l’inversion 
41 descente 
42 thériomorphe 



  آب  با  مرگ چگونه در رویارویی  -دوگانۀ زندگیو    پردازی دارندوزانه و شبانۀ خیالهای رای در نظاممعناشناختی

شناسی  گاستون باشلار مورد بررسی قرار گرفت و سپس کارکرد ابتدا ماهیتّ عنصر آب در تخیل  شود،  تبیین می

  ی بخش، با آب هستیارائه شدهایی که  در مثالآب در دو نظام روزانه و شبانۀ تخیل نزد ژیلبر دوران سنجیده شد.  

 راکد، با وجود این که آب   وصف شرایط باتلاقاما در    .شودل تبیین میر نظام روزانۀ تخیّ مواجه هستیم که غالباً د

بودگی  خود را ازدست داده است و به تعبیر باشلار مرده است، اما همچنان  و در جریان   دوََرانیخاصیت سیالیتّ  

چونهستی است،  که  بخش  آن  بر  رنگبستر    علاوه  با  زنبق  زیبای  گلهای  نمو   و  است،رشد  شده  درخشان   های 

را خیال  موقعیتی  شبانۀ  نظام  در  است    پردازینیز  آورده  اسب  تاپدید  با  از بتواند  خود    میشل  بیشتری  شتاب  با 

در واقع، تولید دست کم در این بخش از روایت هستی خود را در امان بدارد.     ،بگریزد و در نتیجه  دشمن  نیروهای

بنابراین، حتی آب  راکد  پردازی و ادراک  آن نقش دارد.  مرتبط با عنصر آب در پیشب رد خیال   معنا در ابعاد متفاوت  

مجزا مورد    ساحت  دوگانگی  آبّ در دو ،به این ترتیب  خود را همچنان حفظ نموده است.باتلاق نیز خاصیت زایایی  

از یک طرف مردگی  و  روزمرگی  گرفتند.  قرار  ساحت    مطالعه  دیگر  بخشندهو  ساحت    از طرفی  دو  عنوان   به 

این  شود، اما  پردازی تبیین می معناسازی  آب در دو ساحت متفاوت  خیال  ،به عنوان نتیجه  معرفی شدند.متضاد  آب  

که در خدمت حیات    آب  پاک  ، چرا که سرشت   کندعمل نمیدیگری    یکی بر علیه  در جهت نفی و سرکوب تضاد

می  است پایدار  »آینههمواره  پدیدۀ  ظهور  علت  به  گاه  اگرچه،  رود  ماند.  سطح  در  علت یخ  شدگی«  به  گاه  و  زده 

.  شودسبب مرگ  گوهر ذاتی  آن نمی   موضوع  شود، اما اینسکون و رکود در مرداب، کیفیت  سیال  آب تضعیف می

بخشی  نجات و زندگیخلق تصاویر  روزانه و شبانه همواره کارکرد نمادین خود را در    آب در هر دو نظام    بنابراین،

   کند.ایفا می
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